
سیدمحسن گلدانساز

در بهمن ماه 1401، جشن سی سالگی مجتمع آموزشی حضرت جوادالائمه )ع( برگزار 
شد. سه دهه برای یافتن تجربه ها، کنکاش در آن ها، اندیشیدن و بازاندیشیدن زمان 
کمی نیست! از یک سو راه پیموده شدۀ سی ساله و ایستادن در آستانۀ دهۀ چهارم 
کــاویــدن، دیــدن،  افتخاری اســت بس بــزرگ و از سویی طــرح ده هــا پرسش بــرای 
دوباره  دیدن، خوب دیدن و پرتوافکندن بر مسیر پیش رو، در دهۀ چهارم، چالشی 

است بس بزرگ تر.
در جشنی که این رویداد سی ساله را با جمع بزرگی به شادی نشسته بودیم، 
ــوزان دورۀ دوم ابتدایی متن زیبایی را برگرفته از ســرودۀ  ــش آم یکی از دان
عرفان نظرآهاری خواند که پرسشی تأمل برانگیز را در بر داشت. در خلال 
برنامه های شادی آفرین و در آن جمعی که بیشتر برای گذراندن ساعتی 
مفرح آمده بودند، شاید کمتر کسی به متن خوانی دانش آموز به چشم 
ح شده در آن هیاهو  پرسش نگریست. بی تردید ژرفــای پرسش مطر
چنان که باید موردتوجه قرار نگرفت. پرسش این بود: »چرا نقطه هر 

روز، باز از سرخط؟ چرا؟ برای پریدن از این صفحه ها نیست راهی؟«
در این پرسش پیام روشنی نهفته است. پیامی از آنچه در بستر 
کلاس در جریان است و اهالی و اصحاب تربیت  کف  مدرسه و 
آن را »یادگیری« می انگارند. پیامی که از زبان یادگیرنده ها به ما 
هشدار می دهد: »چرا نقطه هر روز باز از سر خط؟« و در ادامه 
با پرسشی نقدگونه و تلویحاً با داشتن باری از طنز به ما تلنگر 
می زند: »آهای! مدیران، معلمان و اصحاب تربیت! برای 

پریدن از این صفحه ها نیست راهی؟!«
ــاه اول ســــال تحصیلی جـــــاری، آخــریــن  در چــنــد مــ
دانش آموز کلاس های متعدد در دورۀ ابتدایی شدم 
و با کسب اجازه از معلمان محترم روی نیمکت آخر 
نشستم و بسیار یاد گرفتم، هم از معلم های محترم 

و ساعی و هم از بسیاری از دانش آموزان.
ــود. دانـــش آمـــوز  ــ درس ریـــاضـــی و زنـــگ اول ب
هــم کــلاســی مــن دیــر آمـــد. مــن روی نیمکت 
کنارم  گرفته  او نشسته بـــودم. بــا چــهــره ای 
نــشــســت. بــقــیــۀ دانـــــش آمـــــوزان پــوشــش 
گرمشان را به رخت آویز زده بودند؛ ولی 
او با همان لباس گرم بر جایش نشست، 
گفتم: »لباس  گرفته و درهــم. آهسته 
گرمت را بیرون نــمــی آوری؟« سرش 
را بالا انداخت؛ یعنی نه. لحظاتی 

یادداشت اول
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از کلاس گذشت. درس ریاضی ادامه داشت. 
ــرد و پــرســیــد: »ایــنــجــا چه  نــگــاهــی بــه مــن کـ
می کنی؟« گفتم: »آمــده ام یاد بگیرم.« گفت: 
که بــزرگ هستی!« گفتم: »مگر آدم هــای  »تو 
بــزرگ نباید یاد بگیرند؟!« گفت: »چند سال 
گفتم: »تو چه فکر می کنی؟« گفت:  داری؟« 
ــزرگ مـــن هــســتــی.« گفتم:  ــ ــــدرب »هـــم ســـن پ
گفت: »فکر  »پــدربــزرگ تو چندسال دارد؟« 
گفتم: »ســن من هم در  کنم شصت ســـال.« 
همین حدود است.« درس ریاضی همچنان 
جــریــان داشــــت. لــحــظــاتــی دیــگــر بــا سکوت 
گذشت و دوباره مثل قبل نجوا کرد: »می آیی 
ــازی کــنــیــم؟« گــفــتــم: »حــــالا؟ سر  ــ شــطــرنــج ب
کلاس؟ شطرنج کجاست؟« گفت: »من دفتر 
کیفش بیرون آورد.  شطرنج دارم.« و آن را از 
گفتم: »بگذار برای زنگ تفریح.« احساس کرد 
آبی از من گرم نمی شود. به پشت دانش آموز 
که آرام آرام و در  کرد  جلویی زد و او را متقاعد 
کند. درس  لحظاتی به عقب برگردد و بــازی 

ریاضی همچنان جریان داشت. 

زنگ آخر بود و درس علوم. معلم گفت: »چون 
حال بچه ها خوب نیست، این ساعت به جای 
علوم کتاب خوانی داریم.« به جای علوم کتاب 
ــرد. بــه خــوبــی و زیبایی  کـ قــصــه ای را معرفی 
می خواند. در عرض و طول کلاس بین بچه ها 
در رفــت و آمــد بــود. به تناسب آهسته و بلند 
می خواند. گاهی می پرسید و مشارکت جمعی 
و فردی از دانش آموزان می طلبید. ساعت با 
کرد و یادگیری مؤثری را رقم  نشاطی را ایجاد 
زد. همۀ دانش آموزانِ ناخوش  حال را به وجد 
آورد. در پایان فعالیتی هم برای خانه تعریف 
کرد. فعالیتی نه از جنس تکلیف، بلکه از پیوند 
کــه بین دانـــش آمـــوزان بــا کتاب  دل چــســبــی 
ایجاد کرده بود. فعالیتی اندیشمندانه و خلاق 
کمترین تأثیر  که با  پیشنهاد داد و ساعتی را 
یادگیری در درس علوم پیش بینی می کرد، به 

یادگیری مؤثر و فعال و خلاق بدل کرد.
ــا و از ایــــن نــمــونــه  ــلاس هـ کـ از ایــــن دســــت 
که  کــلاس هم متعدد دیـــده ام  مدیریت های 
ک مهم معلم در فرایند  حال خوب بچه ها ملا
یادگیری بوده است؛ ولی پرسش دانش آموز، 
در جشن سی سالگی، همچنان پابرجا و البته 

معطوف به آینده است.
ــدی اســــــت بــر  ــ ــق ــ ــش مــــطــــرح شــــده ن ــ ــرس ــ پ
پای فشردن به روش سنتی. روشی که فقط بر 
موضوع درس و کتاب درسی متمرکز می شود و 
از آن بدتر به طور شمّی و سلیقه ای درسی را بر 
درس دیگر برتری می دهد و گاهی نیز ساعت  
بــا نــشــاط دانـــش آمـــوزان مثل زنــگ ورزش را 
تعطیل و درس هایی مثل ریاضی را جایگزین 
آن می کند. فاجعه بارتر آزمــون هــای بی مورد 
ــراردادن آن هــا در ساعت  ــ گاهی مخرب و ق و 

ورزش و هنر و... است. 
در آغاز دهۀ چهارم، راهبری مجتمع مصمم 
است بــرای تربیت همه جانبه بسترسازی 
کند. ایــن بسترسازی و مأموریت جدید 
در صحبت های مدیرعامل تبیین شده 
است. علاوه بر آن، پرتوهای روشن گر 
راه آینده در نوشته ها و مطالب دیگر 
این شماره از قلم و زبان معلمان و 

مدیران تراویده است. 
وظیفۀ همگانی در ایــن مجتمع 
آموزشی اعم از مدیران، معاونان، 
معلمان پایه، معلمان و مربیان 
سایر فعالیت ها و همۀ مسئولان 
ــاران مجتمع  ــ ــدرکـ ــ ــت انـ ــ و دسـ
هم دلی و هم اندیشی و همراهی 
که در قالب  با این سیاست است 

برنامۀ راهبردی در مسیر برنامه ریزی و تدوین 
است. البته نظرها، دیدگاه ها و پیشنهادهای 
ســازنــده و اثربخش بر غنا، استحکام و قوت 
برنامه مــی افــزایــد و مشارکت جمعی اجــرای 
برنامه را روان تــر و دست یابی به اهــداف آن را 

سهل تر می کند.
برنامۀ راهــبــردی با ایــن نگاه تنظیم می شود 
گاهی  ــلال آور مبتنی بر دادن آ که از فضای م
و دانــش صــرف و ســپــردن بــه حافظه فاصله 
بگیریم و بــا فــراهــم کــردن فضایی با نشاط و 
ایــجــاد شــرایــط مــنــاســب بـــرای داشــتــن حــال 
، یادگیری یادگیری  خــوب، یادگیری مستمر
و همچنین یــادگــیــری فعال و ســازنــده را پی 

افکنیم.
برنامۀ راهــبــردی جدید در مرحلۀ تــدویــن و 
ــی و پایایی  کــه روایـ تهیۀ پیش نویس اســت 
آن در جامعۀ آمـــاری متناسب و قابل اتکا از 
ــی مــی شــود. البته  ــاب معلمان و مــدیــران ارزی
تا رسیدن به مرحلۀ نهایی راه زیـــادی باقی 
است؛ اما آن بخش از سیاست ها و برنامه های 
راهبردی و عملیاتی که برای مجتمع آموزشی 
مسلم شـــده اســــت، بــه تــدریــج جــامــۀ عمل 
می پوشد و زمینه های آن برای سال تحصیلی 
ــراهــم مـــی شـــود. به یقین  ــنــده رفــتــه رفــتــه ف آی
مدیران و معلمان باورمند ایــن راه دشــوار را 
پیشاپیش هموارتر می کنند و بــا یافته ها و 
دست مایه های خود پــرده از چهرۀ غبارآلود 

مسیر برمی گیرند.
ــه بـــرنـــامـــۀ راهـــبـــردی  ــک ــن و نــکــتــۀ پـــایـــانـــی ای
کم بــر نظام  جدید چیزی فــراتــر از اســنــاد حا
ــحــول،  آمــــــوزش وپــــــرورش هــمــچــون ســنــد ت
ســنــد بــرنــامــۀ درســــی مــلــی، اهــــداف مصوب 
دوره هــای تحصیلی و اجــرای مقررات مصوب 
آمــوزش وپــرورش نیست، به همین سادگی و 

البته با دنیایی  پیچیدگی. 
باشد که پاسخی بر پرسش دانش آموز باشد!

که پروازی به آن دورها باشد، برای رسیدن به 
آن نورها! 
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